انترناسيونال ٣٢٩

نريمان جبارزاده
صفحه بازتاب هفته
کنگره هفتم حزب و من
نوشتن در مورد کنگره ۷ حزب شايد کمی دير شده باشد ولی برای من متاسفانه امکان زودتر فرستادن اين نامه وجود نداشت. اين ۳ روز کنگره يکی از شيرين ترين و به يادماندنی ترين  روزهای زندگی من بود چون خيلی چيزها را در اين ۳ روز تجربه کردم. در اين کنگره تعداد زيادی از کمونيستها و انسانهای آزاديخواه را از پير و جوان  ديدم که از سراسر دنيا  و همه با يک هدف و آرزو دور هم جمع شده و آن مبارزه برای يک زندگی بهتر و انسانی تر و ساختن جامعه سوسياليستی  برای همه بود. وقتی در شروع کنگره سرود انترناسيونال را می خواندند من سراپا شعف بودم و اشگ شوق در چشمانم جمع شده بود. وقتي يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم  برقرار شد من به ياد پسرم و تمام کسانی که در راه مبارزه برای آزادی و برابری جان باخته بودند افتادم و همه آنها را در کنار خود حس کردم. در اين کنگره کم نبودند کسانی که مانند من  شکنجه و زندان را تجربه کرده بودند و کم نبودند کسانی مانند من که عزيزانشان به دست دژخيمان رژيم اسلامی اعدام شده بودند و حال دور هم جمع شده بودند که ادامه دهندگان راه عزيزانشان يعنی برقراری سوسياليسم و آزادی باشند. آری اين حزبی است که ميرود انقلاب مردمی را که به خيابانها ريخته اند و خواهان يک زندگی انسانی هستند را به پيروزی برساند و اين را با تصويب قطعنامه ها و قرارهايش نشان داد. و من می خواهم از همينجا از همه دعوت کنم که به اين حزب بپيوندند همه زنانی که بر عليه تبعيض و نابرابری مبارزه می کنند همه کارگرانی که برای حقوق عقب افتاده شان  و برای رفاه و آسايش  مبارزه ميکنند همه جوانانی که برای رسيدن به زندگی آزاد و شاد و آينده بهتر مبارزه ميکنند و همه بی خدايانی که می خواهند آزادی بی مذهبی داشته باشند جايشان در اين حزب است. اين حزب ساليان سال است که که عليه اعدام عليه مذهب و برای حقوق کودک و عليه تبعيضات جنسی و حجاب اجباری مبارزه ميکند. و جای همه کسانی که مخالف اعدام مخالف مذهب هستند و خواهان سرنگونی رژيم اسلامی هستند براي رسيدن به اهدافشان در حزب کمونيست کارگری است. 

يک  اتفاق جالبی هم در اين کنگره برای من افتاد که خيلي باعث خوشحاليم شد و دوست دارم آن را هم بگويم. و آن اين بود که من يکی از دوستان قديمی ام را كه سالها او را گم كرده بودم در کنگره  ملاقات کردم. در سال ۶۰ ما  چند رفيقی بوديم که به کومله کمک  دارويی مکرديم و بعد از اينکه سرکوبها شديد شد و تعدادی لو رفتند ما هم به دليل شرايط آن زمان ديگر از هم خبر نداشتيم تا اينکه در کنگره يکی از رفقا من را به اسم مستعار آن دوره که با هم بوديم  صدا کرد. و به اين ترتيب بعد از سالها ما دو باره همديگر را ديديم و اين مرا خيلی خوشحال کرد. اين کنگره ۳ نسل در کنار هم بود ۳ نسلی که هر کدام  سابقه مبارزاتی جداگانه ولی با اهداف مشترک داشتند. در روز سوم کنگره يکی از رفقای جوان پيش من آمد و گفت چقدر خوشحالم که همه در يک حزب و با يک هدف مبارزه ميکنيم شما با اين سن و سال و من با اين سن کم اما با يک هدف و آرزو. همديگر را بغل کرديم و بوسيديم و افتخار کرديم که با اينکه تفاوت سنی زيادی داريم ولی در کنار هم در يک حزب و برای يک هدف مشترک  مبارزه ميکنيم. اين کنگره کنگره انقلاب بود که تصميم گرفت انقلاب مردم را رهبری و سازماندهی کند و آن را به پيروزی برساند. من افتخار ميکنم که عضو اين حزب هستم و توانستم در اين کنگره شرکت کنم و از نزديک با رفقای رهبری ديدار و گفتگو کنم و با خيلی از رفقای کادر و عضو حزب از نزديک آشنا شوم. جای خيلی از دوستان در ايران که آرزوی شرکت در اين کنگره را داشتند خالی بود. اميدوارم که کنگره بعدی در ايران باشد. 
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